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هدف این پژوهش مقایسه ســبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود در والدین با گرایش به تک‌فرزندی و 
چندفرزندی بوده اســت. روش پژوهش حاضر از نوع علی - مقایســه‌ای )پس‌رویدادی( بود. جامعه آماری 
 شامل والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر مرودشــت بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده
50 نفر از والدین با گرايش به تک‌فرزندی و 50 نفر از والدین با گرايش به چندفرزندی به‌عنوان نمونه آماری 
انتخاب شــدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه گرايش به فرزندآوري )عنایت 
و پرنیان، 1392(، پرسشنامه سبکهای دلبســتگی )هازن و شیور، 1987( و پرسشنامه تمایزیافتگی خود 
)دریک، 2011( استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات این پژوهش، از آمار استنباطی شامل 
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا( برای بررســی تفاوت میان گروهها استفاده شده است. براساس 
نتایج به‌دست آمده و با اســتفاده از آزمون مانوا می‌توان گفت میانگین نمرات سبکهای دلبستگي ناایمن  
)اجتنابي و دوسوگرا( در والدین با گرایش به تک‌فرزندی نسبت به والدین با گرایش به چندفرزندی بیشتر 
بود، به جز ســبکهاي دلبستگي ايمن که میانگین آن در والدین با گرایش به چندفرزندی بیشتر دیده شد. 
همچنین یافته‌ها نشان دادند که والدین با گرایش به تک‌فرزندی در واکنش‌پذیری هیجانی و برش هیجانی 

به‌جز موضع من دارای نسبتی بالاتر در مقایسه با والدین با گرایش به چندفرزندی بودند.

کلید واژگان: سبکهای دلبستگی، تمایزیافتگی خود، فرزند

 مقایسه سبکهای دلبستگی 
 و تمایزیافتگی خود در والدین 

با گرایش به تک‌فرزندی و چندفرزندی
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 مقدمه
والد شدن یکی از بزرگ‌ترین شادیها و دشوارترین چالشهای زندگی است که شامل چالشهای فیزیکی 
و همچنین روانی - اجتماعی با ابعاد وجودی اســت )اکستروم - برگستروم1 و همکاران، 2022(. در بیشتر 
فرهنگها، والد شــدن بخش معمول و مورد انتظار از چرخه زندگی اســت و اکثریت مردم قصد والد شدن 
را دارند )سیلوســت2 و همکاران، 2018(. اگرچه پدر و مادر بودن در بیشتر مناطق جهان بخشی معمول 
از چرخه زندگی بشر تلقی می‌شود، اما در دهه‌های اخیر در مناطق پیشرفته جهان تک‌فرزندی به میزان 
قابل‌توجهی افزایش یافته اســت )آرکتی3، 2019؛ سیلوست و همکاران، 2018( و علاقه والدين به داشتن 
تنها كي فرزند4 در حال عموميت يافتن است )مرتضوی و همکاران، 1398(. درآسیا نیز بسیاری از کشورها 
طی 25 ســال گذشته کاهش قابل‌توجهی در میزان تعداد فرزندان داشــته‌اند )وانگ5، 2010؛ موسوی و 
قافله‌باشی، 1392(. ارزیابی نرخ فرزندآوری ایران در سال 2018 نسبت به سالهای پیشین کاهش یافته است 
و در فاصله پنج‌ســالۀ 2025 الی 2030 به پایین‌ترین نرخ خود طی 150 ســال )از سال 1950 تا 2100( 
 خواهد رســید و در حــدود 1/49 درصد خواهد بود )وضعیت نرخ باروری در ایــران، 1398(. در ایران نیز

نه‌تنها »تک‌فرزندی احتمالی« بلکه »تک‌فرزندی قطعی« طی یک دهه گذشته افزایش یافته است )شجاعی 
و عرفانی، 1398(. كاهش ســطح زاد و ولد و فرزندآوری منجر به انتقال از خانواده گســترده به هسته‌اي 
)منصور6، 2018( و ایجاد جمعیتی شده که به‌طور فزایندهای پیر و همچنین تک‌فرزند شده است )هادلی7 و 
همکاران، 2019( که پیامدهای بلندمدت و معنا‌داری در حوزه‌های مختلف زندگی، از جمله روابط خانوادگی 
و سلامت روان داشته است )لینو8 و همکاران، 2017؛ ناچوم9 و همکاران، 2021(. خانواده‌های تک‌فرزند و 
چندفرزند نقشها و مسئولیتهای خانوادگی متفاوتی از خود نشان می‌دهند که ممکن است به سطوح مختلف 
پریشانی روان‌شناختی بینجامد )وانگ و همکاران، 2020(. ت‌كفرزندي به‌دليل شرايط نامساعد بهداشتي 
و مرگ‌و‌مير بالا نيســت، بلكه والدين به‌طور ارادي و به دلخواه خود به داشــتن كي فرزند اكتفا ميك‌نند 
)شــجاعی و یزدخواستی، 1396(. عوامل زیادی چون افزايش فاصله بين ازدواج تا حاملگي اول، مشكلات 
اقتصادي، سياستهاي آموزشي و بهداشتي، كاهش مرگ‌و‌میر نوزادان، افزايش سن ازدواج و تغيير نگرشها 
)بهمنش و همکاران، 1398(، سطح تحصیلات، از بین رفتن روابط، قومیت، مذهب )فیشر و هاماربرگ10، 

1. Ekström-Bergström
2. Sylvest
3. Archetti
4. One-child
5. Wang
6. Mansour
7. Hadley
8. Lino
9. Nachoum
10. Fisher & Hammarberg
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 2017؛ ســوبوتکا1، 2017( و تجارب کودکی بر میــزان تمایل به فرزند در زنان و مردان تأثیر می‌گذارد 
)آلن2، 2019؛ هادلی و همکاران، 2019(. بســیاری از مطالعات وجود ارتباط میان تجارب اولیه زندگی 
خانوادگی و عملکرد روانی - اجتماعی در بزرگســالی را نشان می‌دهد )پلگ3، 2014؛ چنگ و فورنهام4، 
2014؛ فردریک5 و همکاران، 2016(. نظریۀ سبکهای دلبستگی، بر روابط اولیه در محیط خانواده تأکید 
کرده اســت و آن را بر عملکرد روانی - اجتماعی در بزرگســالی و روابط بعــدی مؤثر می‌داند )هادلی و 
ساختار مادام‌العمر است که افکار، احساسات و رفتارها را درروابط  همکاران، 2019(. سبک دلبستگی یک‌
سراسر زندگی هدایت می‌کند )چنگ و همکاران، 2015(. بر اساس نظر بالبی، روابط مراقب اصلی باکودک 
در دوران نوزادی عاملی حیاتی برای رشــد شــخصی کودک در طول کودکی تا بلوغ و شــخصیت وی، 
 سلامت روان و همچنین توانایی او در تقویت روابط او با دیگران در بزرگسالی است )سپوکین6، 2021(.

جهت‌گیری دلبستگی بزرگســالان بر نحوه تعامل و مراقبت بزرگسالان با فرزندان خود تأثیر می‌گذارد 
سبک دلبستگی ناایمن فرزندان خود را ترسناک و دشوار می‌دانند.  )جونز7 و همکاران، 2022(. والدین با
آنها روابط خود با فرزندان را کمتر نزدیک می‌دانند و احساس حسادت نسبت به فرزندان خود - به‌عنوان 
رقبای شریک زندگی عاشقانه و عشق خود - دارند )جونز و همکاران، 2015؛ جونز و همکاران، 2022(. 
 سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی/ دوسوگرای بزرگسالان ممکن است با یک استراتژی متمرکز بر احساسات

و ارتباط بیش از حد با فرزند همراه باشــد، در حالی‌که ســبک دلبســتگی ناایمن اضطرابی/ اجتنابی 
ممکن اســت با یک اســتراتژی فاصله‌گذاری همراه باشــد )رودر8 و همکاران، 2020(. شــواهد بسیار 
 وجود دارد مبنی بر اینکه ســبکهای دلبستگی بر انگیزه بزرگســالان برای تربیت فرزند تأثیر می‌گذارد 
)جونز و همکاران، 2015؛ رودر و همکاران، 2020(. جونز و همکاران )2022( در مطالعه خود نشان دادند 
که والدین ایمن‌تر، رفتارهای والدینی حســاس و پاســخگوتر از خود نشان می‌دهند، با انتقال به مرحله 
 والدین بهتر کنار می‌آیند، استرس والدینی کمتری را گزارش می‌کنند و نگرشهای مثبت بیشتری را نسبت

به تربیت فرزند گزارش می‌کنند. در پژوهشــی هادلی و همکاران )2019( نشان داده‌اند که بزرگسالان 
با ســبکهای دلبستگی اضطرابی/اجتنابی و اضطرابی / دوسوگرا، دیدگاه منفی‌‌تر دربارۀ فرزند خود دارند. 
دینگ9 و همکاران )2016( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که والدین با دلبستگی ناایمن تمایل 
کمتری به تربیت فرزند دارند. نتایج مطالعۀ چنگ و همکاران )2015( نشــان داد که ســبک دلبستگی 
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علمی
فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی(

ë شمارة ë 3 شمارة پیاپی ë 60 سال بیستم ë پاییز 1402

ایمن با انگیزه والد شــدن رابطه مثبت دارد. همچنین شــارف و میزلس1 )2011( و ناتانسون و مانوهار2 
)2012( در مطالعات خود نشــان دادند که دلبســتگی ایمن با میزان بالاتری از میل به تربیت فرزند و 

دلبستگی ناایمن با میل کمتری به‌تربیت فرزند همراه است. 
عامل فردی و شخصیتی دیگری که عملکرد روانی - اجتماعی در بزرگسالی فرد را مشخص می‌کند، 
تمایزیافتگی خود3 است. تمایزیافتگی خود یکی از مفاهیم کلیدی نظریه نظامهای خانواده‌درمانی بوون4 
اســت که آن را به‌منزلۀ درجه‌ای که فرد در آن قادر اســت میان کارکرد عقلانی - هیجانی، صمیمیت و 
خودمختاری در روابط خویش تعادل برقرار کند، تعریف می‌شود )ویلیس5 و همکاران، 2021(. دو سطح 
از تمایزیافتگی خود وجود دارد: درون - فردی و میان - فردی. در سطح درون - فردی، تمایزیافتگی خود، 
به توانایی یک فرد برای تشــخیص احساســات از افکار و به تفکر منطقی یا عقلانی اشاره دارد که شامل 
واکنش‌پذیري هیجانی و موضع من است و در سطح میان - فردی نشان‌دهنده توانایی یک فرد است برای 
بیان دیدگاهها، ارزشها و محدودیت خود، حفظ استقلال، در عین حفظ روابط نزدیک و معنادار با دیگران 
و شــامل برش هیجانی و درآمیختگی با دیگران اســت )لام و چان - ســو6، 2015؛ جعفری و همکاران، 
1397(. ســطح تمایزیافتگی خود در اکثر حوزه‌های زندگی زناشویی تأثیرگذار و کارآمد است )ویلیس و 
همکاران، 2021(. به گفته بوون وقتی که نظام خانواده از نظر عاطفی ســیال باشد، می‌تواند بیشتر تحت 
تأثیر تغییرات عاطفی باشــد. این حالت در انتقال چرخه زندگی مانند تولد فرزند یا سایر وقایع استرس‌زا 
و قابل‌توجه خانوادگی مشــاهده می‌شود )پیکسوتو - فریتاس7 و همکاران، 2020(. نگرش والدین نسبت 
 به فرزند خود، فرایند انتقال نســلی از خانواده اصلی خود والدیــن را طی می‌کند )پاک و کیم8، 2010؛
 پیکسوتو - فریتاس و همکاران، 2020(. والـــدین با سطح تمایزیافتگی خود پـایین، فـاصلۀ منـاسب را

 از نوزادان خود حفظ نمی‌کنند و الگوی همجوشی یا مداخله بیش از حد با نوزادان را نشان می‌دهند، زیرا آنها 
 در پی برآورده کردن نیازهای خودند و هرچه سطح تمایزیافتگی خود والدین بیشتر باشد، میزان کنترل خود

نیز بیشــتر اســت، این به معنای توانایی تأخیر در لذت با مهار خواسته‌ها و اعمال فوری و تکانشی است 
)لی و هان9، 2019(. مطالعات نشان داده‌اند که هنگام فرزندآوری، سطوح بالاتر تمایزیافتگی خود والدین 
 پیش‌بینی‌کننده سازگاری بهتر والدین با فرزندان است )پلگ و همکاران، 2015؛ پوناپا10 و همکاران، 2017؛

1. Scharf & Mayseless
2. Nathanson & Manohar
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6. Lam & Chan - So
7. Peixoto - Freitas
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پیکســوتو - فریتاس و همکاران، 2020(. پاک و کیم )2010( در مطالعۀ خود به این نتیجه رسیدند که 
والدین هرچه بیشــتر با خانواده خود رابطه عاطفی داشته باشند، نگرش منفی بیشتری نسبت به فرزند 
دارند و به‌عکس. همچنین فراشــور1 )2019( در پژوهشی نشان داد که میان سطح تمایزیافتگی خود و 

انگیزه برای داشتن فرزند رابطه وجود دارد.
با توجه به روند رو به کاهش وسعت خانواده و افزایش تک‌فرزندی در خانواده‌های ایرانی در سالهای 
اخیر و اینکه در اکثر پژوهشــهایی که در زمینه فرزندآوری انجام شــده، با مطالعه و بررســی عاملهای 
گوناگــون اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی خانواده‌ها ســعی بر این بوده اســت عواملی را که بر افزایش 
 تعداد فرزندان خانواده مؤثر بوده‌اند، پیدا کنند. با این حال، علی‌رغم این پژوهشــها به پرسشهای مربوط

به چگونگی تحولات ســریع جمعیتی در دهۀ اخیر پاسخی قانع‌کننده داده نشده است. از‌این‌رو با توجه 
به‌اینکه امروزه فرزندآوری و گرایش به فرزند نه تنها با تفاسیر افراد از شرایط و عوامل ذهنی و عینی خرد و 
کلان پیرامون آنها مرتبط است، بلکه با عواملی روان‌شناختی مانند سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود 
والدین نیز مرتبط است. با این حال، در پژوهشهای داخلی از روابط احتمالی و تأثیرات متقابل میان تجارب 
کودکی والدین و گرایش به تک‌فرزندی و چندفرزندی چشمپوشــی شده است. بنابراین به نظر می‌رسد 
مقایسه سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود والدین با گرایش به تک‌فرزندی و چندفرزندی می‌تواند 
 اطلاعاتی مفید در مورد نقش ســبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود والدین بر گرایش به فرزندآوری

به‌دست بدهد. لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود والدین با گرایش 
به تک‌فرزندی و چندفرزندی است.

 روش
روش پژوهش علّي - مقایسه‌ای بوده اســت. جامعه آماري پژوهش شامل همه والدین دانش‌آموزان 
مقطع ابتدایی شهر مرودشت در سال 1400-1399 بود. پس از هماهنگي لازم با اداره آموزش و پرورش 
و دريافــت مجوز مبني بر بلامانع بودن انجام دادن پژوهش، برای انتخاب نمونه، ده مدرســه دخترانه و 
 پســرانه واقع در مناطقی که مدارس ابتدایی قرار گرفته است، انتخاب شده و به‌منظور شناسايي والدین
 با گرایش تک‌فرزندی و چندفرزندی، پرسشنامه گرايش به فرزندآوري )نمره برش 31 به بالا( را 486 نفر

از والدیــن دانش‌آموزان ابتدایی تکمیل کردند و والدینی كــه داراي ملاک گرايش به فرزندآوري بودند، 
شناســایی شدند. سپس از ميان آنها، 50 نفر از والدین داراي نمره بالا در مقياس گرايش به فرزندآوري 
 )گرايـــش به چنـدفرزندی( و 50 نفر از والـدین داراي نـمره پایـین در مقياس گـرايش بـه فرزندآوری

)گرایش به تک‌فرزندی( به‌صورت تصادفي ساده و از طریق قرعهك‌شي انتخاب شدند.

1. Frashure
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علمی
فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی(

ë شمارة ë 3 شمارة پیاپی ë 60 سال بیستم ë پاییز 1402

 ابزار پژوهش
1. پرسشــنامه گرايش به فرزندآوري: اين پرسشنامه را که برای سنجش گرايش به فرزندآوري 
به‌کار می‌برند، عنایت و پرنیان )1392( تدوین کرده‌اند. اين پرسشــنامه شامل ۱۲ گويه است که 
به‌صورت ليکرت نمره‌گذاري می‌شــود. کسب نمره بالا در این پرسشنامه بیانگر گرایش بیشتر به 
فرزندآوری اســت. عنایت و پرنیان برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ 
اســتفاده و پایایی آن را 0/82 گزارش کرده‌اند. آنها همچنین برای بررســی روایی پرسشنامه از 
دوروش روایی صوری و ســازه استفاده و روایی پرسشــنامه را مطلوب ارزیابی کرده‌اند )عنایت و 
پرنیان، 1392(. با توجه به‌وجود رابطه نيرومند بين گرايش به فرزندآوری با نگرش به فرزندآوری، 
از این مقیاس به‌عنوان ملاک برای بررســی روایی ملاکی مقیاس گرایش به فرزندآوری اســتفاده 
شده است )باعزت و همکاران، 1396(. در این پژوهش پایایی به‌دست آمده با بهره‌گیری از روش 

آلفای کرونباخ 0/81 بوده است.
2. پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان: این پرسشنامه را هازن و شیور1 در سال 1987 ساخته اند. 
این پرسشنامه سبک دلبستگی افراد را می‌سنجد و 15 سؤال دارد که پنج ماده پرسشنامه مربوط 
به سبک دلبستگی ایمن، پنج ماده مربوط به سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی/اجتنابی و پنج ماده 
 مربوط به ســبک دلبستگی ناایمن اضطرابی/ دوسوگراســت که در اندازه‌های 5 درجه‌ای لیکرت

)1 = خیلی‌کم، 2= کم، 3 = متوسط، 4 = زیاد، 5 = خیلی زیاد( می‌سنجد. حداقل و حداکثر نمره 
آزمودنی در زیرمقیاســهای آزمون به‌ترتیب 5 و 25 است. هازن و شیور)1987( پایایی بازآزمایی 
کل این پرسشــنامه را 0/81 و پایایی با آلفای کرونباخ را 0/87 به‌دســت آورده‌اند. ضرایب آلفای 
کرونباخ پرسشــهای زیرمقیاسهای ایمن، اجتنابی و دوســوگرا در مورد یک نمونه 1480 نفری 
)860 زن و 620 مــرد( برای کل آزمودنیها به‌ترتیب 0/91، 0/89 و 0/8، برای زنان 0/91، 90/ و 
0/87 و برای مردان 0/90، 0/89 و 0/87 محاســبه شده که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس 
دلبســتگی بزرگسال است )به نقل از موسوی و همکاران، 1399(. در این پژوهش پایایی به‌دست 

استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/83 بوده است. آمده با
3. پرسشــنامه تمایزیافتگی خود: این پرسشــنامه را دریک2 در ســال 2011 ســاخته است. 
این مقیاس حاوی 20 ســؤال اســت که چهار خرده‌مقیاس واکنش‌پذیري هیجانی، موضع من، 
برش‌هیجانی و درآمیختگی با دیگران در اندازه‌های 6 درجه‌ای لیکرت )1: اصلًا شبیه خصوصیات 
من نیست تا 6: کاملًا شبیه خصوصیات من است( را می‌سنجد. حداقل نمره این پرسشنامه 20 و 
حداکثر نمره 120 است. هرچه نمره فرد در خرده‌مقیاسهای واکنش‌پذیری هیجانی، برش هیجانی 

1. Hazan & Shaver
2. Drake
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69 - 85

75
ë پاییز ë 1402 سال بیستم ë شمارة پیاپی ë 60 شمارة 3

 مقایسه سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود در والدین با گرایش
به تک‌فرزندی و چندفرزندی

 اسماعیل برزگر  دکتر کیانوش زهراکار  دکتر علیرضا بوستانی‌پور

و درآمیختگی با دیگران بالاتر باشــد، تمایزیافتگی خود فرد کمتر، در‌حالی‌که هرچه نمره موضع 
من بالاتر باشــد، تمایزیافتگی خود فرد بیشتر خواهد بود. دریک )2011( در پژوهش خود پایایی 
این خرده‌مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ بررســی کرده است. وي ضریب آلفاي کرونباخ را براي 
خرده‌مقیاس واکنش‌پذیري هیجانی 0/88، موضع من 0/85، برش هیجانی 0/79 و درآمیختگی 
با دیگران 0/70 برآورد کرده است. در پژوهش فخاری و همکاران )1393( ضریب آلفاي کرونباخ 
براي کل مقیاس 0/78، واکنش‌پذیري هیجانــی 0/48، موضع من 0/67، برش هیجانی 0/73 و 
درآمیختگی با دیگران 0/76 به‌دست آمده است. همچنین تحلیل عاملی انجام شده از سوی آنها 
 چهار عامل موجود در این پرسشــنامه را تأیید کرده اســت. در این پژوهش پایایی به‌دست آمده

با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/75 بوده است.

 یافته‌ها
برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد و 
نیز روشــهای آمار استنباطی از تحلیل واریانس چندمتغیره )MANOVA( استفاده شده است. صد نفر 
)20 تا 50 ســال؛ میانگین سن 36/41 سال و انحراف اســتاندارد 4/19( در این مطالعه شرکت کردند. 
 میانگین ســنی والدین در دو گروه تک‌فرزند و چندفرزند به‌ترتیب 36/57 ســال و 36/74 ســال بود. 
از نظر جنســیت، 68 درصد زن و 32 درصد مرد بودند، از نظر اشــتغال، 58 درصد شاغل و 42 درصد 
خانه‌دار و از نظر تحصیلات، 17/5 درصد دیپلم، 23/5 درصد کاردانی، 46 درصد لیســانس و 13 درصد 

کارشناسی ارشد به بالا بودند.

 جدول 1.   میانگین و انحراف استاندارد و بررسی نرمال بودن متغیرهای مورد پژوهش                                                                                                                                  

چندفرزند تک‌فرزند
کولموگروف - اسميرنفمتغیر SD M SD M

0/088 2/80 16/98 2/35 13/68 ایمن

0/112سبکهای دلبستگی 2/66 13/82 3/01 16/78 اضطرابي/ اجتنابی

0/134 2/99 12/58 3/41 16/02 اضطرابي/ دوسوگرا

0/172 3/78 15/70 4/32 18/54 واکنش‌پذیري هیجانی

تمایزیافتگی خود
0/066 4/92 27/46 5/18 22/96 موضع من

0/122 2/89 9/38 3/12 11/24 برش هیجانی

0/091 4/26 15/34 4/52 14/66 درآمیختگی با دیگران
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76

علمی
فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی(

ë شمارة ë 3 شمارة پیاپی ë 60 سال بیستم ë پاییز 1402

 نتایج جدول شماره 1 آمار توصیفی نشان داد که میانگین نمرات والدین با گرایش به تک‌فرزندی
 در سبک دلبستگي ایمن نسبت به والدین با گرایش به چندفرزندی پایین‌تر و میانگین نمرات والدین

 با گرایش به تک‌فرزندی در ســبکهاي دلبســتگي ناايمن )اضطرابي/ اجتنابي و اضطرابي/ دوسوگرا( 
 نســبت به والدین با گرایش به چندفرزندی بالاتر اســت. همچنین میانگین نمرات والدین با گرایش

به تک‌فرزندی در مؤلفه‌های واکنش‌پذیری هیجانی و برش هیجانی تمایزیافتگی خود نسبت به والدین 
بــا گرایش به چندفرزندی بالاتر و میانگین نمرات والدین با گرایــش به تک‌فرزندی در مولفۀ موضع 
من تمایزیافتگی خود نسبت به والدین با گرایش به چندفرزندی پایین‌تر است. بر اساس نتایج آزمون 
کولموگروف - اسمیرنف براي متغیرهای پژوهش تفاوتی معنادار در داده‌ها مشاهده نمی‌شود و مفروضۀ 

نرمال بودن برقرار است.

 جدول 2.   نتایج آزمون لوین برای متغیرهای مورد مطالعه                                                                                                                                  

FDf1Df2Sigمتغیرها

0/7311980/39ایمن

1/401980/23ناایمن اضطرابي/ اجتنابی

1/811980/18ناایمن اضطرابي/ دوسوگرا

0/4621980/49واکنش‌پذیري هیجانی

0/6081980/43موضع من

1/361980/24برش هیجانی

0/2861980/59درآمیختگی با دیگران

همانطور که در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود، سطح معناداری آزمون لوین برای تمامی متغیرها 
بزرگ‌تر از 0/05 است؛ بنابراین، مفروضه نرمال بودن توزیع و همگنی واریانسهای خطا )برابری واریانسها( 
برقرار اســت و می‌توان از تجزیه‌وتحلیل واریانس چندمتغیری اســتفاده کــرد. در جداول 3 و 4 نتایج 

تجزیه‌وتحلیل واریانس چندمتغیره برای آزمون فرضیه‌ها ارائه شده است.
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77
ë پاییز ë 1402 سال بیستم ë شمارة پیاپی ë 60 شمارة 3

 مقایسه سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود در والدین با گرایش
به تک‌فرزندی و چندفرزندی

 اسماعیل برزگر  دکتر کیانوش زهراکار  دکتر علیرضا بوستانی‌پور

 جدول 3.    تجزیه‌وتحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین نمرههای متغیرهـای مـورد مقایسـه در گروههای 
  مورد مطالعه 

DFSigη2 خطاDF فرضیهFارزشآزمونها

0/55916/647920/0010/55اثرپیلایی

0/44116/647920/0010/55لامبدای ویلکز

1/2616/647920/0010/55اثر هتلینگ

1/2616/647920/0010/55ریشه روی

بر اساس نتایج جدول شماره 3، لامبدای ویلکز به‌دست آمده از تحلیل واریانس چندمتغیری موجود 
نشــان می‌دهد که تأثیر عضویت گروه بر ترکیب خطی متغیرهای مورد مطالعه پژوهش معنادار اســت

]F)7/92( =16/64، p >‌0/01،η2=0/55[. به‌منظور بررسی اینکه عضویت گروه بر کدام‌یک از متغیرهای 
پژوهش معنادار است، از تحلیل واریانس چندمتغیره در جدول شماره 4 استفاده شده است.

 جدول 4.    نتايج تحليل واريانس اثرات میان - گروهي براي متغيرهاي پژوهش در دو گروه والدین با گرایش به تک‌فرزندی  
  و چندفرزندی 

η2 Sig F
میانگین 
مربعات

درجه 
آزادی

مجموع 
مربعات متغير وابسته

0/29 0/001 40/55 272/25 1 272/25 سبک دلبستگی ایمن

 اثر 
 عضویت 

گروه

0/21 0/001 27/10 219/04 1 219/04 ناایمن اضطرابي/ اجتنابی

0/22 0/001 28/67 295/84 1 295/84 ناایمن اضطرابي/ دوسوگرا

0/11 0/001 12/19 201/64 1 201/64 واکنش‌پذیري هیجانی

0/16 0/001 19/81 506/25 1 506/25 موضع من

0/08 0/003 9/51 86/49 1 86/49 برش هیجانی

0/006 0/441 0/599 11/56 1 11/56 درآمیختگی با دیگران
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علمی
فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی(

ë شمارة ë 3 شمارة پیاپی ë 60 سال بیستم ë پاییز 1402

بر اساس نتایج جدول شماره 4، بين ميانگين دو گروه والدین با گرایش به تک‌فرزندی و چندفرزندی 
در متغیرهـای سبکهـای دلبستگی ایـــمن )η2=0/29 ، P=0/001 ، F=40/55(، اضـطرابي/ اجتنـابی 
)η2=0/21 ،P=0/001 ،F=27/10(، اضطرابي/ دوســوگرا )η2=0/22 ،P=0/001 ،F=28/67( ، مؤلفه‌های 
)η2=0/16 ، P=0/001 ، F=19/81( موضع من ،)η2=0/11 ، P=0/001 ، F=12/19( واکنش‌پذیری هیجانی 

و مؤلفه برش هیجانی )η2=0/08 ، P=0/003 ، F=9/51( تفاوت معنادار از نظر آماری وجود دارد، اما میان 
مؤلفه درآمیختگی با دیگران )η2=0/006 ، P=0/441 ، F=0/59( تفاوت معنادار وجود ندارد.

 بحث و نتیجه‌گیری‌............................................................................................
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی والدین با گرایش به تک‌فرزندی 
و چندفرزندی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد بين ميانگين دو گروه والدین با گرایش 
به تک‌فرزندی و چندفرزندی در متغیر سبکهای دلبستگی تفاوت معنادار از نظر آماری وجود دارد، 
یعنی میانگین نمرات والدین با گرایش به تک‌فرزندی در سبکهاي دلبستگي ایمن به‌طور معناداری 
پایین‌تر، میانگین نمرات سبکهاي دلبستگي ناايمن اجتنابي و اضطرابی/ دوسوگرا به‌طور معناداری 
بالاتر از والدین با گرایش به چندفرزندی بود. این یافته‌ها همسو و هماهنگ‌اند با نتایج پژوهشهای 
جونز و همکاران )2015(، چنگ و همکاران )2015(، دینگ و همکاران )2016(، هادلی و همکاران 
)2019( و رودر و همکاران )2020( که نشــان دادند دلبستگی ایمن با میزان بالاتری از علاقه به 
تربیت فرزند و دلبستگی ناایمن با میل کمتری به تربیت فرزند همراه است. در تبیین این یافته‌ها، 
می‌توان اذعان کرد که افراد با ســبک دلبســتگی ایمن در روابط خود از احســاس امنیت، اعتماد 
به نفس مثبت و عزت‌نفس برخوردارند. هدف آنها در روابط ایجاد صمیمیت بیشــتر است و برای 
دستیابی به این هدف از استراتژیهای مقابله با نزدیكی در شرایط پریشانی استفاده میك‌نند. افراد 
در یک رابطه ایمن ارزیابیهایی مثبت‌تر از روابط خانوادگی، والدین و خود دارند. آنها آماده و مشتاق 
چالشهای فرزندآوری‌اند، گرچه در نگرانیها و امیدهایشان واقع‌بینانه‌اند )هادلی و همکاران، 2019(. 
پــرورش و محافظت در دوران کودکی خود، انگیزه آنها را برای مراقبت از دیگران افزایش می‌دهد. 
این انگیزه در تمایل به مراقبت از فرزندان و فرزندآوری و همچنین احســاس توانایی انجام دادن 
چنین کاری با صلاحیت نشــان داده می‌شــود. ایده پرورش فرزندان در هویت بالغ آنها گنجانده 
شــده است و به‌مثابه چیزی بیگانه که مانع زندگی آنها باشد، تجربه نمی‌شود، بلکه تصور می‌شود 
 که بزرگسالی را غنی می‌کند و به آن طعمی خاص می‌بخشد، بنابراین گرایش بیشتری به بچه‌دار 
 شــدن و چندفرزندی دارند )جونز و همــکاران، 2022(. تجارب نامطلوب بــا والدین، ادراک فرد

از خــود به‌عنــوان والدین آینده و تمایل بــه مراقبت از دیگران را مختل می‌کند. افراد با ســبک 
 دلبستگی ناایمن اضطرابی/ اجتنابی علاقه کمتری به روابط میان - فردی دارند و ترجیح می‌دهند
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ë پاییز ë 1402 سال بیستم ë شمارة پیاپی ë 60 شمارة 3

 مقایسه سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود در والدین با گرایش
به تک‌فرزندی و چندفرزندی

 اسماعیل برزگر  دکتر کیانوش زهراکار  دکتر علیرضا بوستانی‌پور

از نظر عاطفی به دیگران اعتماد نکنند. آنها برای دستیابی به استقلال تلاش میك‌نند و هرگونه كاهش 
 استقلال، مانند مسئولیت فرزند را به‌منزلۀ تهدیدی برای دستیـابی به این هـدف تـلقی می‌نمایند
 )رودر و همکاران، 2020(. همچنین تأكید كمی بر دستیابی به نزدیكی از طریق روابط میك‌نند و این
 حاكی از آن است كه ممكن است تصور شود كه آنها برای رضایت بیشتر افراد از اجتناب بیشتری برخوردار
  نیستند. این یافته با این دیدگاه نظری همسوست که افراد با سبک دلبستگی اضطرابی/ اجتنابی،

طرد میان - فردی بیشــتری را تجربه می‌کنند که منجر به ســرکوب عاطفی آنها می‌شود، علاقه 
 کمتری به روابط نزدیک دارند و خیالشــان از این که دیگران به آنها وابســته باشند، راحت نیست
  به‌این‌معنا که هرچه دلبستگی اضطرابی/ اجتنابی فـــرد بیشتر باشد )و از‌این‌رو، علاقـه کـمتری

به روابط نـزدیک میان - فردی( فرد را به‌سمت گرایش کمتر به چندفرزندی سوق می‌دهد )هادلی 
و همکاران، 2019(. ســبک دلبستگی اضطرابی/ دوسوگرا با سطحی پایین‌تر از توانایی درک‌شده 
برای شناخت نیازهای دیگران و پریشانی شخصی در ارتباط است، که به خودی خود به پاسخهای 
دلسوزانه یا کمک‌کننده کمک نمی‌کند. به‌این‌معنا که افراد با سبک دلبستگی اضطرابی/ دوسوگرا، 
در نقــش مراقب مدلهــای منفی از خود در اختیار دارند، که هنگام تلاش برای تنظیم پریشــانی 
 شــخصی آنها در‌حالی‌که با فرد نیازمند دیگری )فرزند( روبه‌رو می‌شــوند، بروز می‌یابد. هدف آنها

این است که احساس امنیت بیشتری در رابطه داشته باشند. آنها در زندگی، فرزندان را محدودکننده 
می‌دانند. بنابراین فرزندان ممکن است یک رقیب احتمالی برای توجه شریک زندگی به آنها باشد 
و نگرانیهای مربوط به در دسترس بودن شریک زندگی را افزایش دهد )شارف و میزلس، 2011(. 
از‌این‌رو از آنجایی‌که افراد با ســبک دلبســتگی اضطرابی/ دوســوگرا توقعات زیادی دارند، بسیار 
حســاس و زودرنج‌اند، ترس از طرد شــدن دارند، معمولاً از در اولویت نبودن و بی‌توجهی شکایت 
دارند، از توجه همسرشان نسبت به اعضای خانواده‌اش یا افراد دیگر دلگیر می‌شوند و بیش از اندازه 
این‌موضوع حساس‌اند، طبیعی است که ظرفیت و انگیزه برای چندفرزندی در آنها کاهش یابد.  به‌
همچنین، به‌نظر می‌رسد کیفیت رابطه می‌تواند یک اثر تعدیل‌کننده در ارتباط میان سبک دلبستگی 
 اضطرابی/ دوســوگرا و توانایی درک‌شده برای برقراری ارتباط با فرزندان ایجاد کند. به‌این‌معنا که

افراد با ســبک دلبســتگی اضطرابی/ دوسوگرا، زمانی ســطحی بالاتر از اعتماد به نفس در تربیت 
و مراقبت از فرزند دارند که کیفیت روابطشــان را پاییــن درک می‌کنند و هنگامی که از کیفیت 
 روابــط با همســر خود رضایــت دارند و خود را خوشــبخت توصیف می‌کننــد، گرایش کمتری
 به فرزند و تک‌فرزندی دارند )جونز و همکاران، 2022(. بر اساس توضیحات بیان‌شده و نیز استناد

به پژوهشهای همسو با این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سبکهای دلبستگی می‌تواند به‌صورت 
معناداری در گرایش به تک‌فرزندی و چندفرزندی والدین تفاوت ایجاد کند. 

یافته‌ها همچنین نشان دادند که میانگین نمرات والدین با گرایش به تک‌فرزندی در مؤلفه‌های 
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80

علمی
فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی(

ë شمارة ë 3 شمارة پیاپی ë 60 سال بیستم ë پاییز 1402

واکنش‌پذیری هیجانی و برش هیجانی تمایزیافتگی خود نسبت به والدین با گرایش به چندفرزندی 
بالاتــر و میانگین نمرات والدین با گرایش به تک‌فرزنــدی در مؤلفه موضع من تمایزیافتگی خود 
نسبت به والدین با گرایش به چندفرزندی پایین‌تر است. این یافته‌ها همسو و هماهنگ‌اند با نتایج 
پژوهشــهای پاک و کیم )2010(، پلگ و همکاران )2015(، پوناپا و همکاران )2017(، فراشــور 
)2019( و پیکسوتو - فریتاس و همکاران )2020( که نشان دادند سطوح بالای تمایزیافتگی خود 

والدین پیش‌بینی‌کننده سازگاری بهتر والدین با فرزندان است.
در تبیین این یافته‌ها، می‌توان اذعان کرد که فضای عاطفی یا تجربه عاطفی در خانواده اصلی 
در بزرگسالی نیز تأثیر مداوم دارد و می‌تواند در گرایش به فرزند منتقل شود و بر روابط با فرزندان 
تأثیر بگذارد )لی و هان، 2019(. والدین تمایزنیافته در تشــخیص میان مرزهای شخصیتی خود و 
فرزند و درک آنچه در ارتباط با فرزند اهمیت دارد، از توانایی لازم برخوردار نیستند، به احتمال زیاد 
مکرراً در مورد دلبســتگی به فرزندان یا قطع رابطه و ترس از صمیمیت دچار اضطراب می‌شوند و 
برای آنها حفظ استقلال در روابـــط با دیـگران به‌دلیل عدم استـقلال عاطفی دشوار اسـت. علاوه 
بر این، تـوانایی تنظیم احساسات در آنها کم است، آنها به‌صورت تکانشی رفتار می‌کنند، به‌خوبی 
با استرس فرزندآوری کنار نمی‌آیند و توانایی انطباق آنها با موقعیتهای استرس‌زا مانند فرزندآوری 
ضعیف است. آنها نگران‌اند که اصل برابری و مساوات را در خانواده رعایت نکنند و آن را از بین ببرند 
و ســبب درگیری میان فرزندان شوند. آنها نه تنها ممکن است مجبور به تحمل احساس مبارزات 
دوگانگی جمعی در خانواده‌ها باشــند، بلکه از آن تعاملات منفی فرزندانشان به دلیل طرفداری و 
بی‌انصافی خود رنج ببرند )فراشور، 2019(. والدینی که از موضع من قدرتمندی برخوردارند، بیشتر 
 از اسنادهای درونی اســتفاده می‌کنند و نقش خود در زندگی را کمرنگ جلوه نمی‌دهند، که این

با مســئولیت‌پذیری و تعهد فردی در فرزندآوری همراه اســت. این افراد همچنین ارزش وجودی 
خود را درک می‌کنند و برای هویت و شخصیت خود ارزش قائل‌اند؛ این افراد به احساسات درونی 
 خــود اهمیت می‌دهند )پاک و همکاران، 2010(. موضع من در تمام ابعاد زندگی درون - فردی و 
میان - فردی آنها همچون تصمیم‌گیری در مورد تعداد فرزندان و چه در تعاملات اجتماعی طنین‌انداز 
 می‌شــود. والدینی که موضع من قدرتمندی دارند، داشتن فرزند را احتمالاً حق خود می‌دانند، لذا 
با رضایتی بالاتر به استقبال این مرحله از زندگی می‌روند. این افراد داشتن فرزند را مبتنی بر اجبار، 
تهدید و ترس نمی‌دانند بلکه مرحله‌ای کاملًا اختیاری می‌دانند )پلگ و همکاران، 2015(. همچنین 
والدینی که واکنش‌پذیری هیجانی بیشتری دارند، در مواجهه با عوامل استرس‌زای زندگی سریع‌تر 
و بیشــتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه والدین، فرزندآوری را یک دوره اســترس‌زا 
می‌دانند که شامل تنشهای گوناگون اجتماعی، فردی و عاطفی در روابط والدین و والدین و فرزندان 
تعاملات خانوادگی تأثیرگذار است و می‌تواند احساس تسلط در فرد را کاهش دهد،  اســت که در
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ë پاییز ë 1402 سال بیستم ë شمارة پیاپی ë 60 شمارة 3

 مقایسه سبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود در والدین با گرایش
به تک‌فرزندی و چندفرزندی

 اسماعیل برزگر  دکتر کیانوش زهراکار  دکتر علیرضا بوستانی‌پور

لذا ترجیح می‌دهند از اعضای خانواده به شــدت مراقبت کنند )پیکســوتو - فریتاس و همکاران، 
2020(. گاتمن1 این توضیح احتمالی برای ســطح بالاتر واکنش‌پذیری هیجانی در میان والدین را 
ارائه می‌دهد که هنگامی که والدین ســطح بالایی از اضطراب و استرس را تجربه می‌کنند، تمایل 
دارند که با اجتناب و کنار کشــیدن مشــکل را حل کنند )پلگ و همکاران، 2015(. این احتمال 
وجود دارد که بهره‌گیری موفقیت‌آمیز از چنین اســتراتژیهای رفتاری به نوعی جدا شدن عاطفی 
)برش هیجانی( از وضعیت نیاز داشــته باشــد. این افراد درروابط خود با دیگران احساس تهدید و 
نتیجه آسیب‌پذیري در روابط، تمایل به اتخاذ رفتارهاي  آســیب‌پذیري بیشتري می‌کنند و گاه در
دفاعی مانند فاصله گرفتن، قطع رابطه و انکار اهمیت رابطه با دیگران دارند. آنها تمایل به‌خروج از 
رابطه و عقب‌نشــینی عاطفی را در شرایط پرتنش همچون فرزندآوری نشان می‌دهند و درشرایط 
پرتنش عاطفی، فرد تمایزنیافته نیاز به فرار، اجتناب و یا نادیده گرفتن موقعیت دارد )پاک و کیم، 
2010(. بنابراین طبیعی به‌نظر می‌رســد که برخورداری از موضع من بالاتر به گرایشــی مثبت و 
پذیراتــر به چندفرزندی و برخــورداری از واکنش‌پذیری هیجانی و برش هیجانی بالاتر به گرایش 
والدین خود داشته‌اند،  تک‌فرزندی کمک کند. والدینی که رابطه عاطفی مؤثر یا کارآمدی با بیشتر به‌
با خانواده اصلی خود همانندســازی نمی‌کنند و گرایش بیشتری برای مشارکت در تربیت کودک 
دارند و فرزند را درحکم فردی مســتقل می‌شناسند. آنها فرزندان را با محبت و استقلال بیشتری 
پرورش می‌دهند، فرزندان را به‌طور منطقی راهنمایی می‌کنند، در تربیت فرزندان، دلسوزتر و پذیرا 
هستند، کمتر دافعه  دارند و محدودکننده نیستند و ارتباطی کارآمدتر با فرزندان برقرار می‌کنند 
 )پلگ و همکاران، 2015(. پرواضح اســت پرورش در فضای خانواده‌ای که میان احســاس و عقل

تعادل وجود دارد در فرد موجب تقویت موضع من شــده و او فرصتی برای یادگیری درونی کردن 
این مطلب دارد که می‌تواند بر عقاید خود پافشــاری کرده به شیوه‌ای متفاوت عمل کند. به‌علاوه، 
در افراد ظرفیت واکنش‌پذیری هیجانی متعادلی را به‌وجود آورده که سبب می‌شود به هنگام نیاز، 
با توجه به موقعیت فرد واکنش عاطفی نشان دهد، همچنین به‌طور همزمان موجب کاهش برش 
هیجانی شــده و سبب گرمی روابط میان فرد با اطرافیان به‌ویژه فرزندان می‌شود. بنابراین، والدین 
تمايزيافته تعریف و هویت مشخص ازخود و عقایدشان دارند، می‌توانند جهت خویش را در زندگی 
برگزینند، در تنشها و موقعیتهای استرس‌زا همراه با موج عاطفی خانواده حرکت نمی‌کنند در نتیجه 

اضطراب مزمن سطح بالایی را تجربه نمی‌کنند و احتمالاً گرایش بیشتر به چندفرزندی دارند.
ایـن پـژوهش ماننـد دیـگر پژوهشهـايي کـه در حـوزه عـلوم رفتـاری و روانـشناسي انجـام 
می‌شود، با محدودیتهایی مواجه بوده است. از جمله محدوديتهای پژوهش حاضر، مطالعه گرایش 
به تک‌فرزندی و چندفرزندی والدینی که از نظر جغرافیایی ســاکن شــهر مرودشــت بودند و نیز 

1. Gottman
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کوچکی حجم نمونه گروهها بود. بنابراین، تعمیم نتایج این مطالعه دشــوار است و در آینده، انجام 
نمونه‌های بیشتر که مناطق گوناگون را هدف قرار می‌دهند، ضروری است.  دادن یک مطالعه دیگر با
همچنين از آنجا که روش اندازه‌گیری از طریق پرسشــنامه ممکن اســت با رفتار یا شرایط واقعی 
متفاوت باشد، پژوهش از طریق روشهای اندازه‌گیری گوناگون مانند مصاحبه مورد نیاز است. اگرچه 
تعداد مطالعات در مورد ســبکهای دلبستگی و تمایزیافتگی خود و کاربرد آن در ازدواج و زندگی 
زناشویی زوجین در حال افزایش است، اما به‌نظر می‌رسد مطالعات در زمینه سبکهای دلبستگی و 
تمایزیافتگی خود والدین و گرایش به فرزند محدود است، بنابراین امید است پژوهشهای بیشتری 
انجام شــود. علاوه براین، ویژگیهای جنیســتی زن و مرد کنترل نشــده در این پژوهش می‌تواند 

موضوع پژوهشهای بیشتر باشند.

ملاحظات اخلاقی تحقیق
پیروی از اصول اخلاق پژوهش

در مطالعه حاضر فرمهای رضایتنامه آگاهانه را همه آزمودنیها تکمیل کردند.

حامی مالی
هزینه‌های مطالعه حاضر را نویسندگان مقاله تأمین کرده‌اند.
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